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مقاله
حسابرسی

چکیده
تقلب را نیز همانند سایر جرائم‏ می‏توان با سه عامل 
تبیین نمود: وجود مجرم با انگیزه، وجود اهداف مناسب 
و مربوط، و نبود یک سرپرست هوشیار یا یک سامانه‏‏ی 
کنترلی با کیفیت )کوهن و فلســان، 1979(. کوهن 
و فلســان )1979( نخستین پژوهشــگرانی شناخته 
می‏شــوند که در یک مطالعه به عامل انگیزه و دیگر 
جنبه‏‏های روانی مؤثر بر کلاهبرداری پرداخته‏اند. آنان 
در این مطالعه به شناسایی برخی عوامل روانشناختی 

روانشناسی تقلب
مربوط به تقلب پرداختند. آنان در پایان پژوهش خود گردآوری و ترجمه: بیتا مشایخی

به این موضوع اشاره کردند که نتوانسته‏‏اند تمام عوامل 
موجود را بررسی کنند  و البته عوامل شناسایی شده 
نیز لزوماً قادر به تفکیــک افراد متقلب و افراد پایبند 
به قوانین و مقررات نیســتند. دو عامل بعدی، یعنی 
فرصت‏‏های مناسب و عامل کنترلی در بعد وسیع‏‏تری 
در سری پژوهش‏های دیگری تحت عنوان "پرچم‏‏های 
قرمز" یا عناوینی مشــابه بحث و بررسی شده‏اند. در 
این مقاله سعی بر این است که خلاصه‏‏ای از تحقیقات 
انجام شده در زمینه‏‏ی انگیزه‏‏های موجود برای تقلب 
در بعد روانشــناختی آن ارائه شود. بدین‏منظور پس 
از ارائه‏ی مقدمه‏‏ای مختصر، عوامل روانشناختی مؤثر 
در تقلب، انگیزه‏‏های لازم برای تقلب و ســپس ابعاد 

مختلف آن به‏‏طور خلاصه بحث و بررسی شده است.

مقدمه
تقلــب را می‏‏تــوان در طیفی گســترده به معنای 
"به دســت آوردن چیزی با ارزش یا اجتناب از انجام 
تعهدات و البتــه تحت رفتــاری فریبکارانه" معرفی 
کرد. به عبارت دیگر، تقلــب همه‏‏ی توانایی‏‏های یک 
فــرد در به‏‏کارگیری برخی منابع و به منظور کســب 
منافع حاصل از آن برای کســب منافع شــخصی را 
در بر می‏‏گیرد. البتــه این به‏‏کارگیری منابع از طریق 
روش‏‏های نادرســت یا ارائه‏‏ی اطلاعات نادرست انجام 
می‏‏شــود. در این طیف گســترده، این اصول اخلاقی 
است که زیر پا گذاشته می‏‏شوند و از ادعاهای خسارت 
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کذب در مــورد بیمه‏نامه‏ی خاص گرفته تا تقلب‏‏های 
بســیار بزرگ مالی را شامل می‏‏شود. با توجه به تنوع 
و البته پیچیدگی انواع تقلب در سازمان‏ها، بهتر است 
مفهــوم تقلب در قالب بخش‏‏های قابل مطالعه و البته 
قابل کنترل بررسی شود. در این مقاله، تقلب در رابطه 
با سازمانی که در آن رخ داده و نیز در چارچوب ماهیت 
روابط فرد مجرم )متقلب( و فردی که تقلب بر علیه او 
صورت گرفته است )قربانی( بررسی می‏شود. در ادامه، 
این مقاله به بررســی ویژگی‏های مشترک افرادی که 
مرتکب تقلب می‏‏شوند و عوامل متمایزکننده‏ی آن‏ها 
می‏‏پردازد. به منظور انجام مقایســه‏‏های بعدی، ابعاد 
مختلف زیر برای مســئله‏ی تقلب در نظر گرفته شده 

است:
الف- تقلب در یک ســازمان توســط مقامات و 
مدیران ارشــد آن. از مصادیق تقلــب  می‏‏توان به 
تقلب و فریبکاری توســط "کارآفرینان جاه‏طلب" بر 

ضدسهامداران و بستانکاران شرکت‏‏ها اشاره کرد.
ب- تقلب در یک ســازمان توسط یک مشتری یا 
یکی از کارکنان شــرکت. برای این‏‏گونه موارد تقلب 
می‏‏تــوان از اختــاس یــا کلاهبــرداری در رابطه با 
بیمه‏نامه‏ها یا مسئله‏ی فرار مالیاتی و دیگر تقلب‏‏های 
رخ داده در سازمان‏های بزرگ)بعضاً دولتی( اشاره کرد.
ج- تقلب توسط یک فرد بر علیه فردی دیگر در 
قالب روابــط متقابل چهره به چهره. تقلبات کارکنان 
بخش فروش شــرکت‏‏ها در قبال مشتریان، مشاوران 
سرمایه‏‏گذاری، و دیگر افرادی که مستقیماً مشتریان 

خود را گمراه می‏‏کنند، از این دسته تقلب‏‏ها‏ هستند.
د- تقلب بر علیه گروهی از افراد از طریق رسانه‏‏های 
جمعی )اینترنت، مطبوعات، و رادیو و تلویزیون(، یا از 
دیگر روش‏‏های غیرمســتقیم. دستکاری قیمت‏‏های 
ســهام در بازارهــای ســرمایه، تبلیغــات فریبنده و 
غیرواقعــی یا مشــاوران ســرمایه‏‏گذاری عمومی که 
اطلاعات غلط به بــازار ارائه می‏‏کنند، از جمله‏‏ی این 

تقلب‏ها محسوب می‏‏شوند.

تبیین تقلب
همانند ســایر جرائم، می‏‏توان تعریــف بهتری از 
تقلب برحســب ســه عامل مختلف ارائه داد. این سه 
عامل عبارت‏‏اند از: وجود مجرم با انگیزه، وجود اهداف 
مناسب و مربوط، و نبود یک سرپرست آگاه و هوشیار 
یا یک سامانه‏‏ی کنترل داخلی مطلوب و با کیفیت که 
قادر به جلوگیری از وقوع تقلب باشــد یا به موقع قادر 

به کشف آن باشــد. این سه، عواملی جداناپذیر به نظر 
می‏‏رسند، همان‏‏طور که نتلر )1974( در بررسی شواهد 
خود این‏گونه تحلیل می‏‏کند: "شدت انگیزه به ارتکاب 
تقلب و نیز درک فرصت‏‏های موجود، از جمله متغیرها 
و ویژگی‏‏های شــخصیتی و فردی هستند و تعادل بین 
ایــن دو موضوع یعنی انگیزه و فرصت، همواره در حال 
تغییر اســت. در واقع تحریک شدن فرد برای اقدام به 
دزدی توسط سرشــت و فطرت درونی انسان‏ها و نیز 

موقعیت‏‏های موجود در حال ستیزه و نوسان است." 
 بنابراین عامل انگیزه از ویژگی فردی و نیز شرایط 
و موقعیت‏‏هایی که فرد خود را در آن می‏‏یابد، نشــأت 
می‏‏گیــرد. در مقابل، عوامل روانشناســی بر تفســیر 
فــرد از موقعیتی که در آن قــرار دارد تأثیر می‏گذارد 
و بر روش اتخاذی مؤثر خواهــد بود. به‏‏عبارت دیگر، 
زمانی که افراد در شــرایط و موقعیت‏‏های گوناگونی 
قرار می‏‏گیرند، عوامل روانشناســی بر تفسیر آن‏ها از 
موقعیت تأثیر خواهند گذاشت. سپس، روشی که افراد 
برای برخورد با این موقعیت‏‏ها برمی‏‏گزینند، از تفسیر 

مذکور متأثر خواهد شد. 

عوامل روانشناسی مؤثر بر تقلب
در نــگاه اولیــه، تفســیر و توضیح تقلــب از بعد 
روانشناســی آن، کاری ســاده بــه نظــر می‏‏رســد: 
"آزمندی و نادرست‏کاری". ولی چنین تعریفی بسیار 
ســهل‏‏انگارانه و سطحی است. در واقع در جامعه افراد 
بســیار جاه‏طلبی زندگی می‏‏کنند کــه در عین حال 
مطیــع کامل قوانیــن و مقررات هســتند. در ضمن 
همه‏ی افراد نادرســت‏کار و غیرقابل اعتماد دست به 
تقلب نمی‏‏زنند. تاکنون دانشــمندان و کارشناســان 
علوم روانشناسی و رفتاری، قادر نشده‏‏اند ویژگی‏‏های 
روانشــناختی تبیین‏گر گرایش افراد به ارتکاب تقلب 
را در قالبی معتبر و اتکا‏پذیر شناســایی کنند. با این 
وجــود، مثال‏‏هــا و پژوهش‏های متعددی به چشــم 
می‏‏خورند کــه در آن‏ها تلاش می‏شــود بین افرادی 
که مرتکب تقلب می‏شــوند)یا به طور بالقوه آماده‏ی 
ارتــکاب تقلب هســتند( و افرادی کــه درگیر تقلب 
نشــده‏‏اند، تمایز و تفاوت قائل شــوند. از جمله‏ی این 
موارد می‏‏توان به "آزمون درســتکاری" اشــاره کرد. 
در این آزمون، درســتکاری افرادی که قرار اســت به 
اندازه‏‏گیری می‏‏شود  درآیند،  اســتخدام ســازمان‏ها 
)ســاکت و هریس، 1984، وان و همــکاران،1993(. 
ولی بررســی‏‏های بعدی نشــان می‏‏دهند که چنین 

آزمون‏‏هایی شــاید نتوانند به درستی و دقت، احتمال 
ارتکاب به تقلب را توسط کارکنان آینده‏ی سازمان‏ها 
و با در نظر گرفتن ویژگی‏‏های روانی آن‏ها اندازه‏‏گیری 
کننــد. در حقیقت باید به‏‏هنگام بررســی جامع این 
موضوع به این مطالب توجه داشــت که شــاید بتوان 
از عوامل روانشناسی به عنوان نشانگر یا علامتی برای 
ارتــکاب تقلب بهره برد، ولــی نمی‏توان از آن‏ها برای 

توضیح کامل تقلب استفاده کرد.

انگیزه‏‏های عمومی برای ارتکاب تقلب
تقریباً همه‏ی موارد فعالیت‏‏های متقلبانه را می‏‏توان 
بر مبنای کشــش‏‏ها یا انگیزه‏‏هــای مالی توجیه کرد. 
بحث کشش یا فشار مالی، بحثی کاملًا ذهنی و البته 
نسبی است. به عنوان نمونه، بسیاری از افراد مربوط به 
قشر بالاتر از حد متوسط جامعه به لحاظ رفاه مالی نیز 
خود را در مقایسه با استانداردهای ذهنی‏‏شان از سطح 
کیفی زندگی، محروم فرض می‏‏کنند. وجود مسئله‏ی 
بسیار معروف "مرغ همسایه غازه" در بسیاری از موارد 
افراد را به تخطی از اصول اخلاقی و زیر پاگذاشــتن 
قانــون ترغیب می‏‏کند. گاهی افــراد همه‏ی امکانات 
لازم را در دســت دارند، ولی بازهــم به دنبال رهایی 
از محرومیت ذهنی و فرضی خود‏ هستند. این مسئله 
که بعضاً از مقایســه با افرادی که در سطح بالاتری به 
لحاظ رفاه اجتماعی قرار دارند ناشی می‏‏شود، زندگی 
انســان‏ها و البته جامعه را جدا تهدید می‏کند. فشار 
مالی عامل دیگر انگیزه برای تقلب است که از ترس از 
دست دادن امکانات موجود نشأت می‏‏گیرد. به‏‏عنوان 
مثــال، گاهی کارآفرینــان بلندپرواز )بــا آرمان‏های 
بــزرگ( در وضعیت بد اقتصادی قــرار می‏‏گیرند که 
آن را تهدیــدی جدی برای موقعیت کســب و کاری 
که خــود آن را به وجود آورده‏‏اند، تلقی می‏‏کنند. این 
خطر تنها ثروت فــرد را تهدید نمی‏‏کند، بلکه قدرت 
و افتخارات کسب‏شــده‏‏اش را نیز به خطر می‏‏اندازد. 
در چنین مواردی، تقلب می‏‏تواند راهکاری کوتاه‏‏مدت 
برای بعضی افراد تلقی شود. در واقع، ارتکاب به تقلب 
در چنین مواردی به حفظ موقعیت فرد در کوتاه‏مدت 
خواهد انجامید. شیوه‏‏ی انتخابی برای زندگی، از دیگر 
عواملی است که به ایجاد فشار مالی می‏‏‏انجامد. عادت 
فرد به شرکت در جلسات شــرط‏‏بندی یا استفاده از 
مــواد مخدر و مشــروبات الکلی، نیاز فــرد را به پول 
افزایش می‏‏دهــد و بدین‏ترتیب می‏‏توانــد انگیزه‏‏ای 
برای ارتکاب تقلب به وجود آورد. ازهم پاشیدن روابط 
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زناشویی نیز بعضاً به این فشارها دامن خواهد زد. مثال 
بارز این موضوع طلاق است که به پرداخت مهریه‏‏های 
سنگین در جوامع اسلامی و غرامت‏‏های قابل توجه در 

سایر جوامع و ملل منجر می‏‏شود.
از دیگــر عواملی که انگیزه برای ارتکاب تقلب را به 
دنبال دارد، تمایل به کسب قدرت است. جمع کثیری 
از انســان‏‏ها میل به قدرت را در وجود خود احســاس 
می‏‏کنند. به عبــارت دیگر اعمال کنترل بر دیگران از 
آرزوهای دیرینه‏ی انسان‏‏ها است. تمایل به کنترل بر 
دیگران و در کنار آن تمایل به داشتن کنترل بر اوضاع 
پیرامون، از جمله انگیزه‏‏هــای احتمالی برای ارتکاب 
تقلب محسوب می‏‏شود. گاهی اوقات افرادی که میل 
درونی‏شان حکم به کنترل بر اوضاع دیگران می‏‏کند، 
به شــیوه‏‏ای متقلبانه و فریبکارانه به پیچیده نمودن 
اوضاع می‏پردازند و با ایجاد چالش‏‏هایی در ســازمان 
که تنها خود قادر به حل آن‏ها‏ هســتند، تسلط اوضاع 
سازمان را در دست می‏‏گیرند و با این شیوه می‏‏توانند 
تا مدت‏‏ها کنترل ســازمان و البته اطرافیان خود را در 
دســت گیرند. به دلیل پیچیده بودن اوضاع و احوال 
ســازمان، در چنین مواردی کشف تقلب کاری بسیار 

مشکل خواهد بود.
از دیگر جوانب با اهمیت روانشناسی تقلب "فرایند 
توجیه"  اســت که البته مهــار مجرمین و متقلبان را 
ســخت و ســخت‏‏تر می‏‏کند. در حالی‏‏که از یک سو 
انگیزه‏‏های موجود، فرد را به اقدام به تقلب وامی‏دارد،  
از ســوی دیگر وقتی متقلب با توجه به اصول عقلانی 
کــه در ذهن خود می‏‏پروراند، اقــدام به توجیه عمل 
خود می‏‏کند که این موضوع کنترل متقلب را دشوارتر 
می‏‏سازد. وقتی متقلب قادر به توجیه رفتار غیراخلاقی 
و بعضاً غیرقانونی خود باشــد و از طرفی بتواند خود را 
در این فرایند، بی‏طــرف فرض کند، می‏‏تواند رفتاری 
کاملًا طبیعــی از خود برُوز دهــد )گویی هیچ عمل 
خــاف و غیراخلاقی صورت نگرفته اســت(. در این 
موارد سرپوش گذاشتن بر تقلب کاری ساده‏‏تر خواهد 
بود و البته بازهم کشف تقلب را چندین برابر سخت‏‏تر 

خواهد کرد.
روش‏‏های توجیه در انواع تقلب متفاوت است. مثلًا، 
در مــورد تقلب رخ داده در یک شــرکت بزرگ یا در 
واحدهای بزرگ دولتی، متقلب می‏‏تواند عمل خود را 
این گونه توجیه کند: "این‏‏هــا قادر به جبران عواقب 
مالی تقلب هســتند" یا "من مدیر شرکتی هستم که 
نقش مهمی در ســودآوری و بهبود وضعیت مالی آن 

داشته‏‏ام، ولی در قبال این نقش پاداش زیادی دریافت 
نکرده‏‏ام. پس عقلانی اســت اگر بتوانم به شــیوه‏‏های 
منحصر به فرد خودم- بعضاً از کانال‏‏های غیراخلاقی و 
غیر قانونی- بخشی از سود شرکت را قبل از اعلام برای 
خــود بردارم و البته در نهایت کار اشــتباهی مرتکب 
نشــده‏ام". به این نکته‏ی مهم توجه داشته باشید که 
صــورت و جلوه‏ی ظاهری افراد در کشــف تقلب رخ 
داده توســط آن‏ها بسیار مؤثر اســت. به‏‏عنوان نمونه، 
تصور این‏‏که افراد متشخص، محترم و ثروتمندی مثل 
مدیران شــرکت‏‏های بزرگ یا افراد هنرمند و تحصیل 
کرده‏ی جامعه بتوانند مرتکب تقلب شــوند، مشکل و 
دور از ذهن اســت و بنابراین کشف چنین تقلب‏‏هایی 
به‏‏خصوص وقتی با فرایند توجیه توسط متقلب همراه 

باشد، بسیار مشکل خواهد بود.

جوانب مختلف تقلب
علاوه بر انگیزه‏‏های عمومی و مشــترک روانی که 
می‏‏تواننــد در انواع تقلب صادق باشــند، انگیزه‏‏ها و 
عوامل دیگری وجود دارند که مربوط به نوع خاصی از 
تقلب هستند. به‏‏عنوان مثال عوامل صادق برای فردی 
که تأثیر عمده‏‏ای بر بازار سهام دارد با انگیزه‏‏هایی که 
یک کارمند رده‏ی پایین ســازمانی از آن‏ها برخوردار 
اســت، حتماً متفاوت است. در این بخش به مسأله‏‏ی 
تفــاوت بین انگیزه‏‏ها و دیگر شــرایط و عوامل روانی 

حاکم بر چهار نوع متداول تقلب اشاره می‏‏شود.

الف( تقلب در یک ســازمان توسط مقامات و 
مدیران ارشد آن

  به نظر می‏‏رســد تقلب مربوط به افراد کارآفرین 
یا تخصیص نادرســت دارایی‏‏های شــرکت توســط 
مقامات و مدیران ارشــد آن بــه عوامل و فاکتورهای 
زیــادی مربوط باشــد. به‏‏عنوان نمونــه "کارآفرینان 
جاه‏طلــب" همواره تمایل دارند خــود را این‏گونه به 
جامعه نشــان دهند که همه چیــز دارند و به هرچه 
خواسته‏‏اند رســیده‏‏اند. هم‏‏چنین به نظر می‏‏رسد که 
بعضاً این‏‏گونه افراد عقده‏‏ی قدرت و کنترل را با خود 
یدک می‏‏کشند. مدیران ارشــد سازمان‏ها نیز گاهی 
بســیار خودخواه و از خودراضی به نظر می‏‏رســند و 
البته غیر واقعی بودن این تصور توسط آنان مبنی بر 
این‏‏که همه چیز را می‏‏دانند و از همه برترند، بســیار 
روشن و بدیهی است. این دو گروه از افراد بدون توجه 
به این‏‏که برای رسیدن به موقعیت فعلی‏‏شان باید این 

توانایی‏‏ها را از قبل می‏‏داشــته‏‏اند یا این‏‏که آن‏ها را در 
فرایند کارهای اداری و ســازمانی به طور قدم به قدم 
به دســت آورده‏‏‏‏اند، بعضاً دچار خودشیفتگی می‏شود 
و حس برتری مطلق نسبت به دیگران دارند. بنابراین 
آنان همیشه می‏‏اندیشند هرچه می‏‏کنند درست است، 
حتی تقلب! از دیگر مشــخصات برخی کارآفرینان یا 
مدیران ارشد سازمان‏ها، تمایل آن‏ها به احاطه شدن 
توسط چاپلوســان و تملق‏گویان درون‏سازمانی است 
که بــه راحتی کنترل آن را در دســت دارند. بعضی 
از این مدیران و کارآفرینان زیر فشــار چاپلوســانی 
که آن‏هــا را احاطه کرده‏‏اند، به توانایی‏‏هایی که واقعاً 
ندارنــد تکیه می‏کنند و نهایتــاً واقع‏‏گرایی خود را از 
دســت‏ می‏دهند و بنابراین بیشتر احتمال می‏‏رود به 

اعمال متقلبانه روی آورند )جنیس،1982(.
به لحاظ اصول روانشناسی، نیاز به دریافت تحسین 
از دیگــران از اختلالات روانی محســوب می‏شــود 
و شــانس درگیر شــدن افراد مبتلا در فعالیت‏‏های 
غیراخلاقــی و غیرقانونــی را افزایــش می‏‏دهد. این‏ 
افــراد همواره‏ می‏پندارند بهترین انتخاب‏‏ها را دارند و 
بهترین تصمیم‏‏ها را  می‏‏‏‏گیرنــد و لذا هیچگاه دچار 
اشتباه نمی‏‏شوند. آن‏ها توانایی پذیرش انتقاد را ندارند 
و فقط خود را لایق تشــویق و تحسین می‏‏دانند. این 
افــراد معمولاً در محیط کار از افراد زیردســت خود 
کار بســیاری را می‏‏طلبند و البته بیش از هرکســی، 
خــود را لایق دریافت امکانــات جامعه می‏‏دانند. این 
غرور  بی‏‏مورد و زیاده‏‏خواهی، آنان را به انجام کارهای 
غیراخلاقی و متقلبانه برای دست‏‏یابی به منابع بیشتر 

واخواهد داشت.

ب( تقلب در یک سازمان توسط یک مشتری یا 
یکی از کارکنان

در رابطــه با پدیده‏‏ی تقلب توســط کارکنان یک 
ســازمان حداقل دو موضوع مهم وجود دارد. موضوع 
اول زمانی مطرح می‏‏شــود که کارمند تصور می‏‏کند 
کارفرمــا با او عادلانه رفتار نمی‏کنــد. البته این یک 
پدیده‏‏ی ذهنی اســت و شــاید بتوان یا حتی نتوان 
توجیهــی برای آن یافت. ایــن تصور ذهنی از عوامل 
متعددی ناشــی می‏‏شــود. بــه عنوان مثــال وقتی 
کارمندی خود را با همکارش مقایسه می‏‏کند یا وقتی 
در سازمان خود پیشرفتی ملاحظه می‏‏کند و خود را 
لایق تشــویق بیشتری از این بابت می‏‏داند. در چنین 
شــرایطی احتمال می‏‏رود کارمند دست به اقداماتی 
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بزنــد که در عین حال که به حق خود می‏‏‏‏رســد، به 
نوعی توانســته است کارفرمای خود را مجازات کند. 
اگر این کارمند در اقدام متقلبانه‏‏ی خود موفق شود، 
این امکان می‏‏رود که با وجود انگیزه‏‏های قبلی و نیز 
با لذت از حس برتری نسبت به سایر همکاران خود، 

باز هم دست به اقدامات متقلبانه و فریبکارانه بزند.
دومیــن موضوع از مســئله‏ی "مالکیت" نشــأت 
می‏‏گیرد. کارمندان و کارکنان یک ســازمان خصوصاً 
زمانی که این سازمان یک شرکت بزرگ یا یک واحد 
دولتی عظیم ‏‏باشد، نسبت به اموال و دارایی‏‏هایی که 
در اختیار دارند یا می‏‏توانند به آن‏ها دسترسی داشته 
باشــند، حس مالکیت پیدا می‏‏کنند. به‏‏عنوان مثال 
آن‏ها از این اموال تحت عنوان "دفتر من" یا "رایانه‏‏ی 
مــن" یا حتی "بودجه‏‏ی من" یاد می‏‏کنند. در چنین 
شــرایطی به کارگرفتن منابع مذکور در جهت منافع 
شــخصی، اخلاقــی و منطقی‏‏تــر به نظر می‏رســد. 
این‏‏گونــه اســتفاده‏‏ها یا به تعبیری سوء‏‏اســتفاده‏‏ها 
می‏‏توانند از استفاده‏‏ی شخصی از لوازم‏التحریر اداری 
به سوء‏‏اســتفاده از تجهیزات رایانه‏‏ای گران‏‏قیمت یا 

حتی کارت‏‏های اعتباری سازمانی بینجامند.

ج( تقلب فردی در مقابل فردی دیگر در قالب 
تعاملات چهره به چهره

بــه عنوان  یکی از مصداق‏‏هــای افراطی این‏گونه 
تقلب می‏‏توان به وضعیتی اشاره کرد که درآن فردی 
بــا یک مرد یا زن بیــوه‏ی ثروتمند ازدواج می‏کند و 
پس از تصاحب اموال وی، او را ترک می‏کند یا حتی 
باعث مرگ او‏ ‏شود. مصداق معمول‏‏تر این‏‏گونه تقلب 
زمانی اســت که یک مأمور فروش اقــدام به فریب 
مشتری می‏کند و کالایی را با مشخصاتی غیر واقعی 
به او می‏‏فروشــد. از جمله‏‏ی مشخصات روانشناسی 
چنیــن افراد متقلبــی می‏‏توان به نداشــتن وجدان 
فردی و عمومی، عدم همدلی و همکاری با دیگران، 
یا خودشــیفتگی مطلق اشــاره کرد. معمولاً چنین 
افرادی از حقه‏‏زدن به دیگران لذت‏ می‏برند. اگر یک 
فروشنده از چنین مشــخصات ذاتی برخوردار باشد، 
احتمال این‏‏که دچار اعمال متقلبانه شــود بسیار بالا 
اســت. افرادی که دچار صدمات و اختلالات روانی و 
شخصیتی هستند، به‏‏طور بالقوه مستعد ارتکاب تقلب 
می‏‏شــوند. چنین افرادی به لحاظ این‏‏که معمولاً از 
ســوی جامعه با بی‏‏توجهی روبه‏رو می‏‏شوند، ثروت و 
قدرت را ابزار مناســبی برای جلب توجه می‏‏یابند و 

لذا برای دســت‏‏یابی به آن ممکن است به هر اقدامی 
متوسل شوند و به احتمال زیاد توانایی درگیر شدن 
در اعمــال متقلبانــه را خواهند داشــت. این افراد 
معمولاً ریســک‏‏پذیر هســتند و بــا توجیهات خود 
می‏‏توانند مرتکب تقلب شــوند. البته توجیهات این‏‏ 
افراد معمولاً بسیار سطحی و به مواردی نظیر این‏‏که 
قربانیان خود را احمق فرض می‏کنند و یا مســتحق 
دچار شـــــدن به سرنوشـــــــت خود می‏‏دانند، 

محــــدود می‏‏شوند.

د( تقلــب بر علیه گروهی از افــراد از طریق 
رادیو،  مطبوعات،  )اینترنت،  جمعی  رسانه‏‏های 

و تلویزیون(
برای آن دســته از افرادی که به دلیل عدم اعتماد 
بــه نفس کافی یا دلایل دیگر قــادر به گمراه کردن 
افراد طی روابط متقابل و چهره به چهره نیستند، بعد 
وسیعی از رسانه‏‏های جمعی به آنان اجازه‏ی برقراری 
ارتباط با میلیون‏‏ها قربانی بالقوه را عطا کرده اســت. 
این رســانه‏‏ها، این امکان را فراهم کرده‏‏اند که افراد 
بتوانند به طور غیرمستقیم با یک‏‏دیگر تعامل داشته، 
معاملــه کنند و حتی اقدام بــه ردوبدل کردن وجوه 
کنند. پســت الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که 
امــکان برقراری ارتباط متقلب بــا میلیون‏‏ها قربانی 
احتمالی را فراهم کرده اســت. در چنین شــرایطی، 
امکان دست‏‏یابی به مشتریان زیادی جهت تطمیع و 

سپس تصاحب اموال آن‏ها ساده‏‏تر شده است.
از دیــدگاه اصول روانشناســی "تقلب از راه دور" 
معمولاً به افرادی اختصاص دارد که از برقراری روابط 
مســتقیم و چهره به چهره فراری‏‏انــد. در حالی‏‏که 
خوشبختانه میزان بی‏‏رحمی و بی‏عاطفگی لازم برای 
اعمال تقلب‏‏های چهره به چهره در افراد نادری یافت 
می‏‏شود، ولی متأســفانه احتمال ارتکاب تقلب از راه 
دور به شکل چشــمگیری افزایش یافته است. وجود 
ارتباطات الکترونیکی توانســته است افراد برخوردار 
از ناهنجاری‏‏هــای روانی و اجتماعی را قادر ســازد 

راحت‏‏تر تقلب کنند.
توجــه به این نکته ضروری اســت کــه از لحاظ 
ویژگی‏‏های روانی، افــرادی که مرتکب تقلب در این 
چارچوب می‏‏شــوند، می‏‏توانند مشابه افراد درگیر در 
گروه‏های قبلی از تقلب باشند. ولی نکته‏ی خاص در 
این نوع خاص از تقلب، ســختی کشف آن است که 

باید به آن توجه ویژه شود.

نتیجه‏‏گیری
آنچه می‏‏توان به وضــوح از ادبیات موجود دریافت 
این اســت که ریسک بروز تقلب محصول دو پدیده‏ی 
"شــخصیت افراد" و "متغیرهای محیطی" است. این 
مسئله، دو کاربرد مهم برای درک ریسک تقلب دارد. 
اول این‏‏که ممکن اســت افراد مختلف در شــرایطی 
یکسان، از انگیزه‏‏های متفاوتی در قبال ارتکاب تقلب 
برخوردار باشــند. دوم این‏‏که، شرایط و موقعیت‏‏های 
متفاوت، تأثیر متفاوت بر افراد با انگیزه‏‏های یکســان 
خواهد داشــت. وقتی فردی از یک محیط به محیط 
دیگــر نقل مکان می‏‏کند، احتمال بروز رفتار متقلبانه 
نیز تغییر خواهد کرد. بعضاً شرایطی به وجود می‏‏آید 
که می‏‏تواند بیش از متوســط افراد در آن شرایط را به 
تقلب وا دارد و در مقابل شــرایطی ایجاد می‏‏شود که 
بیش از نیمی از افــراد را از ارتکاب به تقلب واخواهد 
داشــت. شناسایی خطر تقلب توسط فاکتورهای قابل 
تشــخیص، هنــوز در مراحل ابتدایی آن قــرار دارد. 
طبقــات اندکــی از انــواع تقلب وجــود دارند که به 
واســطه‏‏ی ویژگی‏‏های خاصی از افراد متقلب به وقوع 
پیوسته باشند. بنابراین تحقیقات بیشتری لازم است 
تا بتوان ویژگی‏‏های روانشناسی افراد را به انواع خاصی 
از تقلب مربوط کرد. از ســوی دیگر، بررسی دقیق‏‏تر 
انگیزه‏‏های لازم برای تقلب از جمله حس برتری‏‏جویی 
نســبت به دیگران، و البته شناخت بهتر ویژگی‏‏های 
روانی افراد از جمله خودپرســتی و از خودراضی‏بودن 
بیش از حد، برای شناسایی انواع تقلب و عوامل درگیر 
با آن ضروری اســت. انجام چنین مطالعاتی در نهایت 
می‏‏تواند به شــناخت دقیق‏‏تر عوامــل ایجاد تقلب و 
کشف به موقع یا حتی پیش‏گیری از آن منجر شود.   
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